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چندین نفـر را تنهـا بـه اتهـام اینکـه بسـیجی هسـتند، بـه 

آتـش کشـیده اند. از ایـن فعـال رسـانه ای می پرسـم کـه 

قبـل از آتـش زدن منـازل، هشـدار می دهنـد تـا زن و بچـه 

خانـه را تـرک کننـد؟ می گویـد: »اصـا؛ هیـچ هشـداری 

نمی دهنـد. کوکتل مولوتـف را بـه درون خانـه می اندازنـد 

و آن را بـه آتـش می کشـند. اگـر زن و بچـه در خانـه باشـند، 

گرفتـار می شـوند.«

خرابکاریدرشبکهبرق

او بـه خبرسـازی های دروغیـن شـبکه های اجتماعـی و 

رسـانه های وابسـته بـه گروهک هـا نیز اشـاره می کنـد: »یه 

روز از ارومیـه داشـتم می اومـدم بـوکان. تلگـرام رو چـک 

کردم. دیدم خبر اومد فرمانداری بوکان سـقوط کرد. زنگ 

زدم بـه بچه هـا کـه ببینـم چـه اتفاقـی افتاده، گفتـن »هیچ 

خبری نیسـت و اتفاقا فرمانداری هسـتیم.« تو خبر نوشـته 

بـودن پنج هـزار نفر به سـمت فرمانـداری درحـال حرکتند. 

من رسـیدم و دیدم فیلم دروغ بودن این ادعا رو فرسـتادن 

بـرای رسـانه ها، بعـد از ایـن فیلـم، غائلـه خوابید.«

او می گویـد: »بـا ایـن اوضاعـی که ضدانقاب درسـت کرد، 

داریـم برمی گردیـم بـه سـال های دهـه 60 و ناامنـی آن 

دوران. بـا چنـد کلیـپ و فضـای مجـازی، برگشـتیم به دهه 

60. آشـوب  طلبان حتـی بـه بـرق منـازل مـردم هـم رحـم 

نمی کننـد و بـا خرابـکاری بـرق را قطـع می کننـد. شـما 

توی شـهر چرخی بزنید می فهمید نمای شـهر تغییر کرده 

اسـت. اینجا بازار خرید شـهرهای اطراف بود. بعدازظهرها 

وارد شـهر می شـدی انگار وارد تهران شـدی. بازار پررونقی 

داشـت. همـه بـرای خرید میومدن بـوکان. الان اما دوماهه 

کسـی بـرای خریـد بـه بـوکان نیومـده. مـردم از شـهرهای 

اطـراف بـرای درمـان بـه بـوکان میومـدن. الان امـا مـا هـم 

بازارمـون رو از دسـت دادیـم و هـم توریسـم درمانـی رو. 

خیلـی ضربـه خوردیم.«

ساعت 11 شب دیگر مسافرخانه ای در شهر پیدا نمی شود 

کـه مسـافر بپذیـرد. بعیـد هـم می دانـم مسـافرخانه ای بـاز 

باشـد. ایـن وضعیـت مـن را میهمان جوان بـوکان می کند. 

ترسازآتشزدناموالکسبه

صبح شـنبه در میدان فرمانداری از ماشـین پیاده می شوم. 

یـک تاکسـی می گیـرم تـا چرخـی در شـهر بزنـم. راننـده 

تاکسـی پیرمـردی اسـت کـه حـدود 60 سـالی از خـدا 

عمـر گرفتـه اسـت. از دلیـل تعطیلـی شـهر و مغازه هایـش 

می پرسـم. می گویـد بیشـتر از تـرس اسـت؛ »نه! یـه چیزی 

هسـت بابـا... شـما اگر اعتراض می کنی، بیـا توی خیابون 

آروم بگـو... ولـی اینـا میـان تـوی خیابـون خرابـکاری 

می کنـن... بابـا خرابـکاری نکـن... چـراغ قرمـز مگـه مـال 

کیـه؟« بـه سـر چهارراهـی می رسـیم کـه چـراغ راهنمایی و 

رانندگـی آن را کنده انـد؛ »نـگاه کـن! تـو همینجـوری الکی 

داری میـری. ایـن چـراغ مـال کیـه؟ مـال مـن و توئـه ولـی 

بایـد بـه کـی بگـی مـال مـن و توئـه؟ دیـروزی ایـن رو خراب 

کـردن... تـا پریـروز بـود. یـه دونـه چـراغ قرمز نمونـده... یه 

دونـه تابلـو نمونـده. بابـا! بیـا حرفـت رو بزن. اصـا گرونیه. 

کشـور مـا گرونیـه. ببیـن! مـردم فشـار روشـونه. نمی دونـم 

چـی بگـم؟ بـه قـول یکـی میگـه هـر چـی بگـی، مقصـری  ؛ 

دهنـت رو ببنـدی از همـه خوب تـره.«

ترس از به آتش کشـیده شـدن مغازه باعث شـده بسـیاری 

از مغازه دارهـا بیـن نابـودی سـرمایه یـا چنـد روز تعطیلـی، 

دومـی را انتخـاب کننـد. ایـن وضعیـت تنهـا محـدود بـه 

بـوکان نیسـت. در تهـران نیـز عـده ای آشـوب طلب در 

خیابان منوچهری و سعدی کسبه را تهدید و آنان را مجبور 

کردنـد مغازه هایشـان را ببندنـد. در بـازار آهـن شـادآباد، 

آشـوب طلبان امـوال کسـبه ای را کـه حاضـر بـه همراهـی 

نشـدند نیـز تخریـب کرده انـد. 

به چهارراه بعدی می رسـیم. چراغ راهنمایی و رانندگی سـر 

جایش اسـت. پیرمرد راننده تا چراغ را می بیند، دوباره داغ 

دلـش تـازه می شـود: »همـه چراغ هـای کوتاه رو شـکوندن. 

ایـن یکـی چـون بلنـده نتونسـتن بشـکونن... مثـا چهـار 

روزه تعطیلـه. چهـار روز دیگـه تعطیـل باشـه می دونـی چـه 

افتضاحـی میشـه؟ من بعد از سـه روز، امـروز اومدم بیرون. 

می دونـی چقـدر آدم بیکار میشـه؟ درآمـد نداره!«

می گویم: »ناامنی خیلی بده...«

»خیلـی... هرچـی بگـی گرونیـه تـو مملکـت، ولـی امنیـت 

داشـتیم. بابـا بـه قـرآن... کاری نـدارم... یعنی انقاب بشـه 

روزی 500 نفـر تـو ایـران می میره. چون می دونی! ترک مثا 

یـه مرامـی داره، کـرد یـه مرامـی داره، فـارس یه مرامـی داره. 

هـر کسـی. خیلی بابا... آمریکا گفتـه همه تان خودمختاری 

می گیریـن... بابـا! همه شـون خودمختـاری می دونـی چـه 

هرج ومرجـی میشـه؟ تـو عـراق فقـط کـرد و عربـه، همـه اش 

اختـاف دارن. دو تـا هسـتن. مـا 20 گروهیم.«

اوضاع در روز آرام به نظر می رسـد. شـب گذشـته نیروهای 

انتظامی با هدف تقویت امنیت شـهر، در برخی مسـیرها، 

میله هایـی گذاشـته بودنـد تـا بـا اعمـال محدودیـت از 

اقدامـات خرابکارانـه و تروریسـتی جلوگیـری کننـد. صبـح 

خبـری از آن میله هـا بـه جـز اطـراف فرمانـداری نیسـت. 

بـا روزنامـه بـرای سـفر بـه سـومین شـهر، یعنـی مهابـاد 

هماهنگ می کنم. از مردم آدرس تاکسی های بین شهری 

را می گیـرم. حـدود 20 دقیقـه ای پیـاده روی دارم. مغازه ها 

بـه جـز آنهایـی کـه خـوراک یومیـه مـردم را می فروشـند، 

تعطیلنـد. بـه کوچـه »خاکه لیـوه 4« که می  رسـم، یک بازار 

محلـی می بینـم. وارد کوچـه می شـوم. از نانوایـی تا انواع و 

اقسـام میـوه و سـبزی. مـردم مشـغول خریدنـد. وارد کوچه 

می شـوم کـه بـه یـک بنـای جالـب می رسـم؛ »خانقـاه حاج 

سـیدمحمدهادی هاشـمی« رهبـر طریقـه قادریـه. سـال 

1366 هاشمی رفسـنجانی بـه مسـجدی در بانـه رفتـه بود 

کـه اعضـای ایـن فرقـه در آنجـا نمایش هـای خارق العـاده 

انجـام می دادنـد. هاشـمی در خاطراتـش ایـن کارهـای 

خـارق العـاده را »جویـدن شیشـه و تیغ خودتـراش، خوردن 

گلوله هـای کاش، فـرو کـردن نـوک تیـز دو خنجـر در سـر 

یـک نفـر بـا چکـش، فـرو کـردن درفـش در پهلوی یـک نفر 

و... « فهرسـت کـرده اسـت. 

نانوایی ها همیشه در بوکان شلوغ بوده است اما این روزها 

شـلوغ تر از قبلنـد. ایـن را مـردی می گویـد کـه ریش هـای 

پروفسـوری حنایی رنگی دارد: »اینجا همیشـه شـلوغه ولی 

امـروز نمی دونم داسـتان چیـه این طوریه؟«

»بـه خاطـر نگرانی از تعطیلـی نانوایی ها به دلیل ناآرامی ها 

نیست؟«

»چرا. این هم می تونه باشه.«

مهابادمقصدسوم

سـاعت 11:20 سـوار تاکسـی می شـوم تا به مهاباد بروم. 

در ابتدای خروج از شهر، در برخی نقاط، رد لاستیک های 

به آتش کشـیده شـده به چشـم می خورد. این لاسـتیک ها 

را اغتشاشـگران بـرای مسـدود کـردن مسـیرهای ورودی و 

خروجـی شـهرها بـه آتـش می کشـیدند. در برخـی نقـاط، 

تـاش کرده انـد بـا خاک جاده را مسـدود کنند. یکی از این 

نقاط روسـتای »سـهولان« اسـت. این یکی از تاکتیک های 

جدید اغتشاشگران است. آنها با این کار تمامی ترددهای 

مـردم را مختـل می کنند. 

سـاعت 12:20 به مهاباد و پایانه اتوبوسـرانی آن می رسـم. 

نمـاز ظهـر و عصـر را می خوانـم. وارد شـهر می شـود. بـه 

جـز میوه فروش هـای دور میـدان، همـه مغازه هـای شـهر 

_ بـه اسـتثنای خواروبارفروشـی ها _ تعطیلنـد. بـه سـراغ 

اولیـن خواروبارفروشـی ای کـه می بینـم مـی روم و آدرس 

یـک غذاخـوری را می گیرم. با تاسـف سـری تـکان می دهد 

و می گویـد: »مـا در حـال انقابیم... همه جا بسـته اسـت.« 

گوشـی اش را درمـی آورد تـا بهم نشـان بدهد چـه خبری در 

شـهر اسـت. همان کانال تلگرامی ضدایران را باز می کند؛ 

»همـه خبرهـای مـا رو تـو ایـن کانـال می تونی بخونـی.« از 

محل اعتراضات می پرسـم، آدرس جنوب شـهر را می دهد؛ 

»اینجا شـمال شـهره، باید بری »پشـت تپ« سمت جنوب.«

به سـمت جنوب می روم. هیچ تاکسـی ای در خیابان یافت 

نمی شـود. پیـاده تـا میـدان توحیـد و از آنجـا بی هـدف بـه 

سـمت فرمانداری می روم شـاید بتوانم با معاون سیاسـی-

امنیتـی فرمانـدار گفت وگـو کنـم. بـه یکـی از بچه هـای 

جهادی مهاباد زنگ می زنم. پیش از اینکه سـوالی بپرسـم، 

می خواهـد بداند کجا هسـتم. پاسـخ می دهـم »از ترمینال 

بـه سـمت جنوب شـهر می رم.«

»اون طرف ها شـلوغه... اونجا نرید. سـمت جنوب شـلوغه. 

شـما همیـن کـه فارسـی صحبـت می کنیـد یه دفعـه هـوت 

می کنـن و می گـن ایـن اطاعاتیـه و می ریـزن سـرت.«

ماجـرا را این گونـه تعریـف می کنـد کـه چنـد هفتـه پیـش 

بـه »بهانـه تشـییع جنـازه، چنـد هـزار نفـر ریختـن تـو شـهر 

و حملـه کـردن فرمانـداری و فروشـگاه کـوروش و ادارات رو 

تخریـب کـردن و چنـد تـا بانـک رو آتیـش زدن. از اون روز 

دیگـه مهابـاد روی خـوش ندیـد. هـر روز تو محل پشـت تپ 

راه بنـدان درسـت می کنـن... امروز )شـنبه( چنـد هزار نفر 

رفتـه بـودن تشـییع جنـازه. بعـد از تشـییع جنـازه حملـه 

کـردن. دیـروز تشـییع جنـازه یکـی دیگـه بود حملـه کردن 

پایگاه بسـیج رو آتیش زدن. دیروز از غروب تا شـب، کوچه 

بـه کوچـه رفتـن خونـه بسـیجی ها رو آتیـش زدن... در بین 

اینها، افراد مسلح با کاش، کلت و وینچستر حضور دارند؛ 

عناصـر ضدانقـاب حضـور دارنـد. اینهـا عائـم و تصاویـر و 

پرچم گروه های تجزیه طلب دستشـونه. شـما اگر به حرف 

بـرادر خودتـون گـوش می کنیـد، اصـا مهابـاد نمونید.«

آموزشبستنمسیرهایمواصلاتی

آن گونـه کـه او تعریـف می کنـد، عمـده مسـائل، در محلـه 

پشـت تپ کـه در حاشـیه و منشـعب از شـهر اسـت، اتفـاق 

می افتـد: »چنـد سـالی اسـت کـه در مناطق حاشـیه شـهر 

فعالیـت داشـتم. روزی کـه شـروع بـه کار کردیـم، همیـن 

محلـه یـک کوچـه آسـفالت نداشـت امـا الان یـک کوچـه 

بـدون آسـفالت پیـدا نمی شـود. کلـی مکاتبـه بـرای تعبیـه 

خودپردازهـای بانک هـا داشـتیم امـا حـالا همـه آنهـا را 

شکسـتند و تـاراج کردنـد. الان کار مـردم گیـر افتـاده و در 

امـورات یومیه شـون دچـار مشـکل شـدن... الان عمـا 

فعالیت هـای جهـادی متوقـف شـده. ایـن دقیقـا یکـی از 

اهـداف اغتشاشـگران اسـت. می خواهند نـگاه امنیتی که 

از ایـن منطقـه برداشـته شـده بـود، دوبـاره برگـردد.«

گروهک هـای  کانال هـای  اصلـی  مطالبـات  از  یکـی 

تروریسـتی کـردی، سـاخت کوکتـل مولوتـف و بسـتن 

مسـیرهای مواصاتـی و ترانزیتـی در مناطق کردی اسـت. 

ایـن فعـال جهادی می گوید: »در اینکـه عناصر ضدانقاب 

و عناصـر مسـلح و آموزش دیـده هسـتند و تکنیک هـای 

راه بندان و ساخت کوکتل مولوتف و حمله به ادارات دولتی 

را پیـاده می کننـد، شـکی نیسـت. کامـا آمـوزش دیده اند 

و لحظه به لحظـه اتفاقـات را از طریـق شـبکه های مجـازی 

منعکـس می کننـد. از همیـن طریـق، مسـیر پیشـنهاد 

می دهنـد و حتـی اعـام می کنند ماشـینی بـا فان پاک، 

متعلق به اطاعات است. یا اینکه فان کس دوربین دارد و 

فان جا ایسـت و بازرسـی است... لحظه به لحظه اطاعات 

می دهنـد بـه عناصرشـون.«

در پایـان هـر سـوالی کـه پاسـخ می دهـد، تاکیـد می کنـد 

کـه »صـاح نمی دونـم مهابـاد بمونید.« می پرسـم: »هدف 

از ایـن راه بنـدان و تبدیـل چهره شـهر، به شـهری جنگ زده 

چیسـت؟« می گویـد: »می خـوان تیشـه بـه ریشـه اقتصاد و 

معیشـت مردم بزنن. این طوری مردم دچار بحران می شـن. 

ببینیـد اطـراف شـما تاناکـورا و بازارچـه اسـت. اونجا بالای 

300-200 تا از این غذافروشـی سیار سیب زمینی فروشی 

هسـت... بـالای یـک ماهـه اینـا تعطیلـن. اصـا اقتصـاد 

مهابـاد گـره خـورده بـه حضور مسـافر و بازارچه هـای مرزی 

و تاناکـورا. الان فصـل فـروش البسـه زمسـتونی و پاییزیـه. 

کا همه چیـز تعطیلـه. مهابـاد قطـب تاناکورای کشـوره... 

الان کامـا تعطیلـه... دوماهـه ایـن اقتصـاد تعطیل شـده. 

هـزاران نفـر از ایـن راه نـون می خـوردن. عمـا اقتصـاد 

شـهر دچـار چالـش و بحـران شـده اسـت. بعد اینـا چی کار 

می خـوان بکنـن؟« 

بنزیـن ایـن اغتشـاش، پیکـر بی جـان هـر ایرانـی اسـت. 

کشـته ها در هـر صـورت و از هـر طـرف بـرای اغتشاشـگران 

ارزشـمند اسـت. ایـن افـراد در هـر صـورت فرزنـد همیـن 

مـردم هسـتند. مـرگ هـر فـرد، منجـر به تعمیق خشـونت و 

تنفـر می شـود و ایـن دقیقـا همـان چیزی اسـت کـه دنبال 

می کننـد. ایـن فعال جهادی می گویـد: »اینها راحت خونه 

مـردم رو آتیـش می زنـن و ایجاد ناامنـی می کنن. می خوان 

هـر کسـی صنمـی بـا نظـام داره، جـرات نداشـته باشـه، از 

نظـام دفـاع کنـه... . مـن صـاح نمی دونـم شـما در اون 

شـرایط اونجا باشـید.«

بـه فرمانـداری مـی روم. سـاعت 2 هـم نشـده ولـی سـرباز 

جلـوی در می گویـد »تعطیلـه؛ بـرو فـردا بیـا.« مسـیر رفتـه 

را بـه سـمت ترمینـال برمی گـردم. میـدان مادر را به سـمت 

بلـوار شـهدای عشـایر کـه مـی روم، جمعیتـی قابـل توجـه 

در انتهـای بلـوار می بینـم. بـه گمانـم مجلـس ختم اسـت. 

بـه سمت شـان مـی روم. 10 قدمـی برنداشـته، دو مـرد کـه 

گوشـه ای نشسـته اند، می گوینـد: »جلـو نـرو!«

»چرا؟«

»مسلحن.«

تعجب می کنم. اینها چه کسـانی هسـتند که مسـلحند؟ از 

آن خیابـان برمی گـردم و از خیابـان بالاتر می خواهم همان 

مسـیر را بـروم. خیابان هـای شـهر خالـی از آدم اسـت امـا 

اینجا زن ها هم در میان خیابانند. انگار اصا برایشان مهم 

نیسـت در شـهر چـه اتفاقـی افتـاده اسـت. به سـمت زن ها 

مـی روم از آنهـا عبـور می کنـم و وارد یـک کوچـه می شـوم. 

نوجوانی بلندقامت با ساحی که در دست دارد، به کردی 

چیـزی می گوید. می گویم »فارسـم.«

»از اینجا برگرد.« 

بـدون هیـچ مخالفتـی، برمی گردم. کنار دسـتش نوجوانی 

بـا یـک کاش تاشـو بـه دسـت ایسـتاده. به نظر اگـر همان 

کاش قنداق ثابت داشت، هم قد و قامت خودش می شد. 

آنقـدر مسـلط کاش را در دسـت دارد کـه گویـی سـال ها با 

سـاح کار کرده اسـت. برمی گردم. از یک جوان که در یک 

مغازه بسـته نشسـته  ، می پرسـم چه خبره؟ می گوید: »اینها 

منگورنـد.« نفـر بغل دسـتی اش می خواهد سـاکت باشـد. 

تا به حـال نـام منگـور بـه گوشـم نخـورده. گمـان می کنـم، 

یـک کنایـه اسـت. او چیـز بیشـتری نمی گویـد و مـن هـم 

نمی توانم بپرسـم. 

منگورهاواردمیشوند

دو سـاعت بعـد، یـک جـوان در حوالـی میـدان توحیـد برایـم 

منگورهـا را معرفـی می کنـد: »اینهـا یـک طایفـه هسـتند کـه 

همیشـه همـراه انقـاب بودنـد و در جنـگ دسـت جمهـوری 

اسـامی رو گرفتنـد. اکثرشـان هـم جذب نهادهـای انقابی 

شـده اند. اغتشاشـگرا خونـه همین ها رو آتیـش زدند... اینها 

هـم می گـن می گیریـم و پدرشـون رو درمی آریـم. ضدانقاب 

حسـابی از اینهـا می ترسـه... مخصوصـا حـزب دموکـرات. 

سـاده بهـت بگـم اینهـا همـون پیشـمرگ های مسـلمان 

کـرد هسـتن.« پیشـمرگ های مسـلمان کـرد را بـه خوبـی 

می شناسم. در دوره تسلط ضدانقاب بر مناطق کردنشین، 

مـردم مسـلمان کـرد کـه از دسـت گروهک هـا بـه شـهرهای 

مختلـف یـا اسـتان های همجـوار مهاجـرت کـرده بودنـد، 

توسـط شـهیدمحمد بروجـردی، فرمانـده سـپاه غرب کشـور 

در پاییـز 1358 سـازماندهی شـدند تـا سـازمان پیشـمرگان 

مسـلمان کرد تاسـیس شـود. سـازمان پیشـمرگان مسـلمان 

کـرد بـا جـذب نیروهـای بومـی اسـتان کردسـتان به سـرعت 

گسـترش یافـت و در عملیـات پاکسـازی شـهر کامیـاران در 

1358/11/10  با سـپاه همکاری کرد. سـازمان پیشـمرگان 

مسـلمان کـرد در سـال های 1359 تـا 1361 در پاکسـازی 

جاده هـای مواصاتـی و روسـتاهای کردسـتان ایفـای نقش 

کرد. پیشـمرگان مسـلمان کرد از سـال 1361 به مرور جذب 

سـازمان بسـیج شـدند و طی این دوران، شـهدای فراوانی را 

بـه نظـام و انقـاب اسـامی تقدیـم کردند.

همه اینها باعث می شـود تا دوباره به بلوار شـهدای عشـایر 

بازگـردم. بـاز هـم بـا پـای پیـاده. هـوا تاریـک شـده اسـت. 

جمعـی از مـردان بـه یـک دیـوار تکیـه داده انـد و مشـغول 

صحبتنـد. مطمئنـا همه شـان مسـلحند. بـه همیـن دلیـل 

دسـت هایم را از جیبـم درمـی آورم و کمـی بـالا می گیـرم تـا 

بـا کولـه ای کـه پشـتم دارم، شـک نکننـد و حادثه ای شـکل 

نگیرد. چند قدم مانده که بهشـان برسـم، سـام می کنم. رو 

بـه مـن برمی گردنـد. می گویم که خبرنگارم و وقتی فهمیدم 

شـما پیشـمرگ های مسـلمان کرد هسـتید، دوست داشتم 

بـا شـما صحبـت کنـم. همـه تقریبـا سـاکتند. یکی شـان 

کـه حـدود 45 تـا50 سـالی سـن دارد، کارت خبرنـگاری ام 

را می گیـرد؛ »تـو رو بایـد بازداشـت کنیـم و تحویـل بدیـم!« 

»اشـکال نـداره بازداشـت کنیـد ولـی قبلـش کمی صحبت 

کنیم. «

این را که می گویم، شروع به صحبت می کند از وضعیت 

و پیشمرگ های مسلمان کرد. پیرمرد قامت کشیده ای را 

نشانم می دهد؛ »ایشان سردار هستند و بازنشسته شدند. 

از همان پیشمرگ ها هستند... . الان ما که اینجا واستادیم، 

همه مسلحیم.« کاپشنش را کنار می زند و کلتش را نشانم 

می دهد؛ »ببین. این ساح منه. من کارمندم ولی مسلح هم 

هستم... ما چند هزار نفر آدم مسلح داریم.« در تاریکی به 

خیابان اشاره می کند: »سال 1389 اینجا رژه 31 شهریور 

بود. تروریست ها بمب گذاری کردند و 12 زن و بچه ما 

شهید شدند.« دلیل تجمع و مسلح شدن شان، حماتی 

است که در روزهای گذشته به خصوص روز شنبه به منزل 

یکی از بسیجیان منگور شده است. عناصر آشوب طلب وارد 

منزل یکی از نیروهای بسیجی شده و در اقدامی بی سابقه، 

لباس زن و بچه آن فرد را به نمایش گذاشتند. همین 

مساله باعث واکنش این قوم شده است. مرد هم صحبت 

با من می گوید: »نگاه کن! الان صدای تیراندازی نمی آید. 

می دونی چرا؟ چون تو شهر رفتیم گشت زدیم و بهشون 

فهموندیم که دیگه نباید ادامه بدن والا ما می آییم تو 

میدون. ما همه با انقاب هستیم. ما پدر حزب دموکرات 

رو درآوردیم.« شماره اش را هم به من می دهد تا بعدا هم 

با هم در ارتباط باشیم. درباره پیشمرگان مسلمان کرد 

و به خصوص منگوری ها و چندصد شهیدی که تقدیم 

انقاب کرده اند، به اندازه کافی سخن گفته نشده است. 

در کتاب »نورالدین پسر ایران« اشارات کوتاهی درباره 

بزرگی مجاهدت این افراد به چشم می خورد. نورالدین به 

پایگاهی اشاره می کند که در آن فردی به نام »کاکا قادر« 

حضور داشته است. کاکا قادر یکی از قوی ترین پیشمرگان 

کرد بود که دموکرات ها پسرها و حتی همسرش را به شهادت 

رساندند. او می گوید: »پیشمرگان از اهالی منطقه بودند که 

عقایدشان با دیگران متفاوت بود و با ما همکاری می کردند. 

بسیاری از موفقیت های سپاه در حل غائله کردستان مدیون 

همکاری و حمایت مستقیم آنها بود؛ چراکه نیروهایی که 

از اقصی نقاط ایران به کردستان اعزام می شدند هیچ 

شناختی از منطقه نداشتند. برادران پیشمرگ مدخل های 

ورودی، معابر مهم و جاده های فرعی را می شناختند و به 

جنگ شهری وارد بودند.« پیشمرگ ها تنها در یک فقره به 

سپاه کمک کردند تا 110 نفر از دموکرات ها را دستگیر 

کند. »خالد براقی« یکی دیگر از پیشمرگ های مسلمان 

کرد بود که بیشتر موفقیت های سپاه در نابودسازی عناصر 

تروریستی مدیون او بود. ضربات براقی به تروریست ها به 

اندازه ای سنگین بود که در سال 1360-1359 برای سرش 

500 هزار تومان جایزه گذاشته بودند. 

شـنبه 28 آبـان 1401، پیشـمرگ های مسـلمان کـرد یـا 

همـان منگورهـا دوبـاره دسـت بـه سـاح بردنـد. آنهـا در 

روزگاری کـه جمهـوری اسـامی مشـغول جنـگ بـا ارتـش 

عـراق بـود، تروریسـت های تجزیه طلـب را درهـم شکسـتند 

اکنـون کـه به جـز ایـن قـوم رزمنـده، ایران ارتشـی سـازمان 

یافتـه و قدرتمنـد دارد. تهـران در مواجهـه بـا مسـائل غـرب 

کشـور، هوشـمندانه عمـل کـرده اسـت. اکنـون در کنـار 

هشـدار قـوم منگـور، سـپاه بـه عناصـر تروریسـتی در اقلیم 

کردسـتان نیـز هشـدار داده اسـت و احتمـالا اگـر رونـد 

آتش افـروزی آنهـا پایـان نیابد، ایـران برای پاکسـازی اقلیم 

کردسـتان از عناصـر تروریسـتی، وارد ایـن مناطـق شـود. 

البتـه در کنـار ایـن تهـران باید یک ضربـه کاری به بلندگوی 

تروریسـتی در لنـدن بزنـد و بانک تامین کننـده این بلندگو 

را نیـز سـرجایش بنشـاند. در ایـن صورت بخـش عظیمی از 

شـبکه تروریسـم خشـکیده خواهد شـد.

شروعازسنندج

تلگرامـی  کانال هـای  از  یکـی  پنجشـنبه،  روز  عصـر 

جدایی طلـب از انسـداد جاده هـا در سـنندج و بـه شـهادت 

رسـیدن چنـد لباس شـخصی خبـر مـی داد. در ویـدوی 

منتشـر شـده، معترضـان لباس فـردی را که به شـدیدترین 

شـکل زخمـی کرده انـد، در آورده انـد. در بخشـی دیگـر از 

ایـن کانـال، بـر همان ویدئو، ریپای زده شـده و از کسـانی 

کـه چنیـن کاری کرده انـد، خواسـته کـه بسـیجی ها را پس 

از لخـت کـردن، بسـوزانند. همیـن ویدئوهـا باعـث شـد تـا 

پنجشـنبه شـب برای دومین بار در کمتر از 40 روز گذشـته 

راهی سـنندج شـوم. 

سـفر قبل چهارشـنبه 20 مهرماه، راننده تاکسـی ای که مرا 

بـه مسـافرخانه رسـاند، وقتـی علت سـفرم را فهمید، گفت: 

»خیلـی دیـر اومـدی... پیـکار اصلـی رو از دسـت دادی... 

پیـکار.« آن روز بـه گفتـه او، »پیـکار اصلـی« را از دسـت 

دادم، امـا ایـن بـار کمتـر از یـک روز از همـان »پیـکار«ی که 

او می گفـت، بـه سـنندج، می رسـم. 

6:20 صبـح جمعـه، در ترمینـال  در سـرمای سـاعت 

مسـافربری سـنندج، نمازخانـه را پیـدا می کنـم امـا درش 

بسـته اسـت. در ایـن فکـرم کـه هـوا بـه ایـن سـردی بـرای 

خوانـدن نمـاز چـه کنـم کـه یـک نفـر از داخـل، در را بـاز 

می کنـد. وضـو می گیـرم و وارد اتـاق می شـوم. نمـاز را کـه 

می خوانم، به سـراغ گوشـی می روم. همان فردی که داخل 

نمازخانـه خواب بود، به سـمتم می خـزد: »اینترنت داری؟«

»آره!«

»اینستاگرامم داری؟«

»آره.«

»می شه ببینی سنندج چه خبریه؟«

اینسـتاگرام را بـاز می کنـم. موقعیـت را سـنندج می زنـم و 

چند فیلمی نشـانش می دهم. همین طور که چشـم هایش 

و چشـم هایم بـه صفحـه موبایـل اسـت، می پرسـم: »دیـروز 

اینجـا شـلوغ بود؟«

»آره. بهشـت محمـدی شـلوغ شـده بـود. مثـل اینکـه یـه 

ماموسـتا هـم بـوده اونجـا.«

بیشـتر از ایـن چیـزی نمی گویـد. در نمازخانه یک سـاعتی 

نبـوت  بـه سـمت میـدان  پیـاده  اسـتراحت می کنـم و 

حرکـت می کنـم. در پیـاده رو، طلق هـای شکسته شـده 

پاسـتیک های بـه ضخامـت حدود یک سـانتی متر نظرم را 

جلـب می کنـد. اینهـا بـه نظر متعلق به کاه هایی اسـت که 

ماموران برای مهار اغتشاشـات بر سـر می گذارند. نرسـیده 

به میدان، گوشـه سـمت چپ، فرماندهی انتظامی سنندج 

اسـت. کمتـر خبرنـگاری اسـت کـه در بحران هـا توانسـته 

باشـد به سـادگی از نهادهای نظامی اطاعات کسب کند. 

می دانـم کـه احتمـال اینکه چیزی به دسـت بیـاورم، تقریبا 

صفـر اسـت امـا چنـد قدم به سـمت چـپ رفتن، ارزشـش را 

دارد کـه شانسـم را امتحـان کنم. 

اطلاعرسانیتعطیل

در ورودی سـاختمان، یـک سـتوان دوم و دو سـرباز 

نشسـته اند. سـاعت نزدیک 9 صبح اسـت. دو سـرباز دیگر 

مشـغول خـوردن صبحانـه هسـتند. کارت خبرنـگاری ام را 

نشـان می دهـم، پاسـخ می دهـد: »بعیـد می دونـم به جـز 

رسـانه های رسـمی بـا کسـی مصاحبـه کنـن.« 

از رسـانه های رسـمی، صـدا و سیماسـت.  منظـورش 

می گویـم: »حـالا شـما زحمـت بکـش اطـاع بـده، شـاید 

قبـول کنـن.«

»مشکلی نیست ولی هنوز کسی نیومده. دیشب تا ساعت 

2 سر کار بودن.«

قرارمـان می شـود نیـم سـاعت دیگـر. بـه جای نیم سـاعت، 

یک ساعت دیگر مجددا به فرماندهی انتظامی شهرستان 

سـنندج مـی روم امـا هنـوز هیچ کـس نیامده اسـت. نیروی 

انتظامـی کـه نشـد، سـپاه پاسـداران انقـاب اسـامی هـم 

گزینـه خوبـی اسـت. یـک تاکسـی می گیـرم و بـه سـمت 

سـپاه در نزدیکـی میـدان انقـاب مـی روم. سـردر خیابانی 

کـه بـه سـپاه منتهـی می شـود، یـک تابلـوی بزرگ از سـپاه 

زده انـد. وارد خیابـان می شـوم. 30 قدمـی طـی نکـرده بـه 

مقـر سـپاه می رسـم. بـا دسـت آرام بـه در فلـزی سـبز رنـگ 

می زنـم. چنـد ثانیـه نگذشـته سـربازی، در را بـاز می کنـد. 

می گویـم کـه بـرای چـه کاری آمـده ام؛ پاسـخ می دهـد: 

»قبـول نمی کننـد!«

»شما اطاع بدید... شاید قبول کنن.«

»همه آماده باش هستن! کسی اینجا نیست.«

بعیـد می دانـم در چنیـن شـرایطی بتوانـم کسـی را کـه 

اطاعاتـی دربـاره حـوادث روز گذشـته داشـته باشـد، پیدا 

کنـم. بـه یکـی از دوسـتانم که سـه سـال پیش در سـفرم به 

مناطـق مـرزی، کمکم کرده بود، زنگ می زنم. شـماره یکی 

از دوسـتانش کـه از جزئیـات حادثه روز پنجشـنبه سـنندج 

اطاعـات دارد را برایـم می فرسـتد. 

بـه میـدان انقـاب مـی روم و از آنجـا پیـاده رو فردوسـی را 

می گیـرم و تـا انتهـای آن یعنـی میـدان آزادی مـی روم. 

دسـتفروش ها در دو طـرف خیابـان بسـاط کرده انـد. 

کوپن فروشـی کـه 40 روز قبـل در ابتـدای خیابـان بسـاط 

کـرده بـود، مشـغول سـر هـم کـردن میزهـا و بـاز کـردن 

بسـاطش بـود. 

سـر صبـح کـه سـوار تاکسـی، شـدم بیشـتر مغازه ها بسـته 

بودند. احتمال می دادم شـهر در اعتصاب اسـت. در میان 

مغازه هـا، یکبـاره چشـمم بـه بانـک ملـی افتـاد. بانـک هـم 

تعطیـل اسـت. یعنـی بانک دولتی هم در اعتصاب اسـت؟ 

نمی شـود کـه... آنجاسـت کـه یـادم می آیـد امـروز جمعه و 

روز تعطیل اسـت. 

در سـفر قبلی، دور میدان آزادی، نبش خیابان »سـجادی« 

در ایـن سـاعت، تنهـا یـک مینی بوس مسـتقر بـود اما حالا 

جـدا از آن مینی بـوس، 10 موتـور پـارک شـده و 2 ماشـین 

دیگـر پلیـس هـم می بینـم. اوضاع نسـبت بـه 40 روز پیش 

چنـدان متفـاوت نیسـت. بـه نظـرم امـروز هـم در سـنندج 

خبـری نیسـت یـا حداقل مـن خبـری نمی بینم. 

بوکان؛مقصددوم

نبایـد وقـت را تلـف کنـم. سـرچ کـردن در اینترنـت تقریبـا 

ناممکن اسـت یا من نمی توانم. آدرس یکی از سـایت های 

خرید بلیت اینترنتی را می زنم. بالا می آید. مبدا را سـنندج 

و مقصد را بوکان ثبت می کنم. اخبار غیررسمی از درگیری  

در بـوکان خبـر می دهنـد. هیـچ تصویر روشـنی از موقعیت 

جغرافیایـی بوکان ندارم. 

بعید می دانم بلیتی از سنندج به مقصد بوکان باشد... اما 

هسـت. اتوبـوس سـنندج-تبریز از بـوکان می گذرد. آخرین 

صندلی اتوبوس را رزرو می کنم. صندلی شـماره 25. 

سـاعت 11:30 بـه سـمت بـوکان مـی روم. در اتوبـوس 

بـه  سـری  بعـدش  و  می کنـم  اسـتراحت  یک سـاعتی 

اینسـتاگرام می زنـم. »محمـد قوچانـی« صاحب امتیـاز و 

سـردبیر مجلـه »آگاهـی نـو«، عکسـی از »کیـان پیرفلـک« 

شـهید حادثـه ایـذه بازنشـر کـرده و در کنـار تاثـر از رنجـی 

کـه پـدر و مـادر کیـان خواهنـد کشـید و تاکیـد بـر اینکـه 

»اعتـراض حـق ملـت اسـت و دولـت بایـد صـدای اعتـراض 

ملـت را بشـنود«، »مسـببان و مروجـان جنـگ داخلـی در 

ایـران« را »لعنـت« کـرده و نوشـته کـه »کیـان ایـران در خطر 

اسـت.« در روزهایـی کـه خیلی هـا ترجیح شـان سـکوت 

اسـت، همیـن دو جملـه آخـر محمـد قوچانی، یعنـی او هم 

درک کـرده چـه خوابـی بـرای ایـران دیده اند. چیـزی که در 

بسیاری از رسانه ها از جمله صدا و سیما هنوز درک نشده. 

سـاعتی بعـد نظرات ذیل پسـت قوچانـی را می خوانم... به 

نظـر بسیاری شـان درکـی از واقعیت هـا ندارنـد. یکی شـان 

نوشـته »از شـعار زن، زندگـی، آزادی، خشـونت و جنـگ 

داخلـی در نمی آیـد!« در این مـدت آنقدر به قوچانی حمله 

کرده اند تا او ناچار شود، در یک متن کوتاه »بعد از تحریر« 

دوز نکوهش سیاسـیونش را بیشـتر کند و »مردم و از جمله 

کیان هـا« را »قربانـی این سیاسـیون نالایـق و فرصت طلب« 

بخواند و پس از آن بنویسد: »متاسفم که برخی مجال یک 

تسـلیت را هـم نمی دهند و یک هشـدار.« 

ردپایسلفیها

اتوبـوس بـرای ناهـار و نمـاز، در نزدیکـی »بیجـار« توقفـی 

کوتـاه می کنـد. مـن فرصـت گفت و گـوی تلفنـی را پیـدا 

می کنـم. شـماره را می گیـرم تـا توضیحاتـش را بشـنوم: 

»پنجشـنبه تـو شـبکه های مجـازی، ضدانقـاب فراخـوان 

تجمـع چهلـم چهـار نفـر از جان باختـگان حـوادث اخیـر 

رو داده بـودن. تقریبـا حوالـی ظهـر حـدود دو هـزار نفـر 

بـرای مراسـم بـه بهشـت محمـدی اومـدن. بعـد از مراسـم 

یـه ماموسـتایی سـخنرانی و جمعیـت رو تحریـک کـرد. تـو 

صحبتـاش نظـام رو بـرد زیـر سـوال و از گروهک هـا تقدیـر 

کـرد. اون بـود کـه جمعیـت رو تحریـک کـرد.« در پاسـخ 

بـه اینکـه کـدام ماموسـتا سـخنران مراسـم بـوده می گوید: 

»ماموسـتا ابراهیـم کریمـی. خیلی هـا می گـن تفکـرات 

سـلفی نزدیـک بـه »مکتـب القـرآن« داره.« در رسـانه های 

ضدایران، ویدئویی از حضور ابراهیم کریمی در تظاهرات با 

شـعارهای ساختارشـکنانه منتشـر و ادعا شده است که این 

ویدئـو متعلـق بـه جمعـه 27 آبـان ماه اسـت. ایـن تجمع در 

پی فراخوان گروه های ضدانقاب در سـنندج برگزار شـده 

است. از اتفاقات پس از مراسم هم می گوید: »پس از پایان 

مراسـم، جمعیـت تحریـک شـده، به طرف شـهر مـی آن و با 

آتش زدن لاسـتیک و سـطل آشـغال، خیابان ها را مسـدود 

می کنند. اونا خودروهایی رو که به سرنشـیناش مشـکوک 

می شـدند آتـش می زدن.« در میانه آشـوب، اغتشاشـگران 

سـرهنگ »حسـین یوسـفی« از کارکنـان انتظامـی اسـتان 

را بـا سـاح سـرد بـه شـهادت رسـاندند و رئیـس کانتـری 

ناحیـه منفصـل شـهری »نایسـر« را هـم به شـدت مجـروح 

کردنـد. آخـر گفت و گـو وقتی می فهمد قرار اسـت به بوکان 

بـروم، هشـدار می دهـد: »جـو بـوکان نسـبت بـه سـنندج 

تندتـره. چنـد نفـر کشـته و چنـد نفـر شـهید دادیـم. یه کم 

مراقـب باش.« 

سـاعت نزدیـک هفت ونیـم، به سـمت فرمانـداری بـوکان 

مـی روم. ایـن آدرسـی اسـت کـه یکـی از معدود افـرادی که 

می بینـم، بـه  مـن می دهد. می گویـد به جز فرمانـداری، به 

»اسـام آباد« و »ابـوذر« هـم می توانـم سـری بزنـم.  

اعتراضاتدربوکانچگونهآغازشد؟

سـاعت 10 شـب بـا یـک واسـطه، یکـی از فعالان رسـانه ای 

در بـوکان را پیـدا می کنـم. او از اتفاقـات عجیب وغریـب 

ایـن روزهـا در بـوکان می گویـد و اینکـه به واسـطه نزدیکـی 

بوکان به سـقز، بوکان از نخسـتین شـهرهایی بود که در آن 

اعتراضات شـکل گرفت؛ »به خاطر مسـائل ناسیونالیسـتی 

و جریحه دار شـدن احساسـات مردم از اینکه یه دختر کرد 

تـو تهـران بـه این شـکل فوت کـرد، چهار یا پنـج روزی اینجا 

شـلوغ بـود. اون روزهـا بیشـتر شـعارها حـول »زن زندگـی 

آزادی« بـود امـا رفته رفتـه هنجارشـکنانه شـد و جمعیـت 

هـم بـه همـان میـزان ریـزش داشـت. هـر چقدر شـعارها به 

تجزیه طلبـی و شـعارهای گروه هـای ضدانقـاب نزدیک تر 

می شـد، ریـزش جمعیـت هم بیشـتر می شـد. کار به جایی 

رسـید که در هر منطقه  10 نفر تجمع کرده و آتیش روشـن 

می کـردن. ایـن وضعیـت ادامه داشـت تا فراخـوان گروه ها 

و شـبکه های ضدایرانی برای اعتصاب سـه روزه در 24، 25 

و 26 آبان مـاه.« 

بـوکان خاسـتگاه احـزاب ضدانقـاب کـردی بـوده اسـت. 

پـس از پیـروزی انقـاب، ضدانقـاب چنـان در ایـن شـهر 

لانـه کـرده بـود کـه آزادسـازی آن تـا مهرمـاه 1360 یعنـی 

به درازا کشـید. این شـهر 32 ماه در اشـغال گروهک های 

تروریسـتی ضدانقـاب بـوده اسـت. ابراهیـم علیـزاده، 

موسـس حزب کومله، بوکانی اسـت. گفته می شود حسین 

یزدان پناه، موسس حزب آزادی کردستان )پاک( و اعضای 

اصلـی گروهـک دموکـرات نیز بوکانی هسـتند، بسـیاری از 

خانواده هـای ایـن افـراد در بوکان زندگـی می کنند. حضور 

خانـواده گروهک هـا سـبب  شـرایط امنیتی خاصـی در این 

شـهر شـده است. 

ایـن فعـال رسـانه ای می گویـد: »بـا وجـود اعتراضـات، در 

بـوکان نیروهـای نظامـی تمـام تاش شـان جلوگیـری از 

کشـته شـدن معترضان بود. در این زمینه هم موفق بودند 

امـا پـس از فراخـوان اعتصـاب، گروهک هـا که هدف شـان 

کشته سـازی بـود، هسته هایشـان را در شهرسـتان فعـال و 

مـردم را وارد ماجـرا کردنـد. لیدرهـای ایـن اغتشاشـات، بـا 

مطالب ناسیونالیسـتی می خواستند احساسات دهه های 

هشـتادی و نودی را برانگیزانند تا اغتشاشـات را گسترده تر 

کنند. آنها به سـمت نیروهای نظامی تیراندازی می کردند. 

یک سـرهنگ پاسـدار؛ یک بسـیجی و یک سـرباز گمنام با 

تیر جنگی شـهید شـدند.«

پروژهکشتهسازیازدهه6۰تاامروز

او از احتمـال کشته سـازی هـم می گویـد: »رسـانه ها و 

گروهک هـای ضدانقـاب تنهـا بـا یک چیـز می تواننـد 

بخشـی از مـردم را بـه خیابـان بکشـند؛ اون هـم شـعارهای 

پرطمطـراق جدایی طلبانـه اسـت. لازمـه ایـن کار، کشـته 

شـدن بچه هـای مردمـه تـا اینهـا بتونـن از ایـن طریـق بـه 

خواسـته خودشـون برسـن.«

چـه در سـفر قبلـی ام به سـنندج و چه سـفر کنونـی به غرب 

کشـور، بسـیاری برایـم از پـروژه کشته سـازی ضدانقـاب 

گفته انـد. برایـم پذیـرش ایـن موضـوع کمی سـخت بـود 

تـا اینکـه ویدئـوی نحـوه کشـته شـدن برهـان کرمـی در 

کامیـاران را در شـبکه های اجتماعـی دیـدم. در آن ویدئـو 

فـردی از معترضـان، بـا کلـت کمـری، او را مـورد هـدف قرار 

می دهـد. ایـن کار چنـان سـریع و سـاده انجـام می گیـرد 

کـه هیچ کـس متوجـه آن نمی شـود. در کتـاب خاطـرات 

سـیدنورالدین عافی با نام »نورالدین پسـر ایران« به کارکرد 

کشـته ها برای گروهک های ضدانقاب اشـاره شـده است. 

او روایت کرده اسـت: »بوکان بزرگ ترین پایگاه سـاماندهی 

کوملـه اسـت. در شـهر مـا همیشـه می ترسـیدیم تیرمـان 

بـه غیرنظامی هـا بخـورد درحالی کـه دشـمن ایـن واهمـه را 

نداشـت. اتفاقا آنها بدشـان نمی آمد عده ای غیرنظامی در 

درگیری هـا کشـته شـوند تـا از آنهـا اسـتفاده تبلیغـی کرده 

و کمک هـا و حمایت هـای بیشـتری از مـردم جلـب کننـد.« 

گروهک هـای ضدانقـاب به خوبی می دانند که این روزها، 

پـروژه کشته سـازی چندیـن برابـر دهـه 60 برایشـان آورده 

دارد. از ایـن رو عاقانـه به نظـر نمی رسـد از ایـن ظرفیـت 

اسـتفاده نکنند. 

می گویـد: »فروشـگاه های کـوروش رو نابـود کـردن. واقعـا 

گریـه ام گرفـت به عنـوان یـه خبرنـگار وقتـی دیـدم امـوال 

خصوصـی مـردم رو دارن بـه سـرقت می بـرن. خیلـی بـه 

امـوال عمومـی و خصوصـی مـردم آسـیب زدن. 70 درصـد 

مـردم اصـا کاری بـه مسـائل سیاسـی نـدارن و نمی خوان 

داشـته باشـن. تـو ایـن شـهر شـاید حداکثـر 5 هـزار نفـر 

بخـوان آرامـش رو بـه هـم بزننـد. اکثر مردم سرنوشـت مردم 

عـراق، سـوریه و افغانسـتان را دیـد ن. نمی خـوان ایـران 

این طوری بشـه ولی از طرفی می ترسـن و ناچار به همراهی 

شـدند. همین باعث شـده از ترس مغازه ها رو ببندن. سـعی 

می کنـن در تجمعـات انقابـی شـرکت نکنند چـون از ترور 

کـور می ترسـن.«

و  مغازه هـا  و  منـازل  بـه  حملـه  مـردم،  تـرس  دلیـل 

خودروهایشـان اسـت. در چند روز گذشـته در بوکان خانه 
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